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مریم عرفانیان

طبیبِ دل ها 

تو را می شناسم آقای شفا،  
آقای معرفت،  

طبیبِ دل های مبتلا به بیگانگی و غربت. 
تو را می شناسم که بی ادعا و احتیاج،  

با دوایِ لطف و کَرَمت،  
بندة مبتلا را درمان می کنی.  

برای درمانِ زخمِ دلم وقت قبلی نمی خواهم، هم اکنون به سویت می آیم. می دانم که بی واسطه، 
پایِ طومارِ دردِ وجودم را مُهر شفا خواهی زد؛ مُهری از التیام و تسکین. مُهری برای ثبتِ آرامشی 

ابدی.  
در محضر شــفا کده ات جز پاکی، صداقت، امید، صفا و خلاصه جز خوبی و همه خوبی، چیز 

دیگری نمی بینم.  
پس چُنان شفایم ده که راهی برای گناهان آلوده بر جسم نحیفم باقی نماند.  

چُنان شفایم ده که تا ابد محتاج دستِ طبیب دیگری نباشم. 
تو را می شناسم آقای شفا،  

آقای معرفت،  
که چون تو طبیبی برای دل های بیمار، در عالم وجود ندارد. 

تصاویر و کلیپ های متعددی از حضور شهدا به 
ویژه شهدای مدافع حرم در پیاده روی اربعین وجود 
دارد که بسیار در فضای مجازی بازنشر گردیده است.

هر ســال نیز شــهدا پیشــتاز و میدان دار در 
راهپیمایی اربعین هســتند و نام و تصاویر بسیار و 
بی شمارِ شهدا از ملیت های مختلف در موکب ها و 
مسیر پیاده روی اربعین چشم نواز و روح افزا هستند 
و به روشــنی زنده بودن شهدا و ادامه راه شهیدان 
را تداعی می نمایند. پیاده روی و زیارت به نیابت از 

شهدا نیز مکرراً انجام می شود. 
یادی می نماییم از چند شــهیدی که به فاصله 
کوتاهی قبل از شهادت شان در راهپیمایی اربعین 

حضور داشته اند.
 شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 

شهدای پیشتاز احیای راهپیمایی اربعین
بدون شــک پیشــتاز و علمدار و پرچمدار این 
شهدا، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی 

المهندس هستند.
ایرج مســجدی سفیر ایران در عراق در کنگره 
بین المللی سرداران شــهید مقاومت و اربعین که 
در ســال 1399 برگزار شد، گفت: شهید سلیمانی 
اهتمام و تأکید بســیاری نسبت به پرپایی مراسم 
پیاده روی اربعین حسینی داشتند. شهید سلیمانی 
و شهید ابومهدی المهندس به مسئولان، مجریان 
و برگزار کنندگان مراســم اربعین در ایران و عراق 
تأکیدات بسیاری داشتند مبنی بر اینکه خدمت به 
زائر وظیفه ما بوده و باید به بهترین وجه انجام شوند.

حجت الاسلام والمسلمین سید حمید الحسینی، 
نماینده اتحادیه رادیو و تلویزیون های کشــورهای 
اســلامی در عراق، در کنگره بین المللی سرداران 
شــهید مقاومت و اربعین در مورد خدمات شهید 
قاســم سلیمانی و شــهید ابومهدی المهندس در 
زمینــۀ راهپیمایی اربعین خاطرنشــان نمود: ایام 
نخستین زیارت اربعین در روز 17 صفر سال 2003 
میلادی، مردم نجف از این شــهر خارج شدند. روز 
شهادت امام رضا)ع( قصد تسلیت به امیرالمؤمنین و 
در حال راهپیمایی به سوی کربلا بودند؛ این در زمان  
اشــغال عراق بود. اعتقاد این دو شهید این بود که 
هرچه تعداد زائران این مسیر زیاد شود،  اشغالگران 
خواهند دید که جایی در عراق نخواهند داشــت و 

این رمز پیروزی عراق است.
وی تصریح کرد: دیدگاه های شهیدان سلیمانی و 
ابومهدی درباره راهی کردن همه مردم به راهپیمایی 
اربعین دلیل اساســی شــد که آمریکا این ملت را 
شکست ناپذیر دید، چرا که به سرور آزادگان حضرت 
اباعبدالله الحسین)ع( اعتقاد دارد. به همین جهت 
راه ایــن بزرگواران این بود که بعد از زیارت اربعین 
برای زیارت اربعین سال بعد برنامه ریزی می کردند.
حجت الاســلام والمسلمین الحســینی درباره 
موکب های مسیر پیاده روی اربعین، گفت: آن زمان 
موکب ساخته شده وجود نداشت و همه چادر بود، 
چادرها از هم فاصله داشــت؛ به این جهت ساخت 
و ســازها شروع شد و شهید حاج قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس بر این اصرار داشتند که این مسیر 
ساخته و باز شود و به این جهت اعتقاد داشتند که 
این راه باید بین المللی شود؛ تمام کشورها باید بیایند.
وی از پیگیری شــدید شــهیدان حاج قاسم 
ســلیمانی و ابومهدی المهندس درباره پیاده روی 
اربعیــن حتی در صورت عدم حضــور در عراق یا 
فعالیت در جبهه های جنگ گفت: این شــهیدان 
همواره به این راهپیمایی چشم داشتند و آن را دنبال 
می کردند. ایشان برنامه ریزی کردند تا این زیارت به 
امنیت کامل رسید تا جایی که در سال های اخیر به 

امنیت صد درصد رسید.
حجت الاسلام الحسینی افزود: هر چند انفجار 
در جاهای دیگر بود و داعشــی ها بودند ولی زیارت 
در امنیت کامل برقرار بود که این افتخاری است که 
سهم و درجه اول آن برای شهید حاج قاسم سلیمانی 
و شــهید ابومهدی المهندس و دیگر عزیزانی که با 
این دو بزرگوار جهت امنیت زائران اباعبدالله الحسین 

تلاش می کردند بود.
در گزارشی با عنوان »جان فدا/ این مرد شریک 
زیارت تمام زائران کربلاســت/ وقتی حاج قاســم، 
غربت حرم ها را شکست« که در 1401/10/14 در 

خبرگزاری فارس منتشر شده، آمده است:
»حاج قاسم که آن ایام در عراق بود، جرقه اول 
باز ســازی عتبات عالیات را زد. او بانی شکل گیری 
این ستاد شــد. بی ادعا کار  کرد که مردم تازه بعد 
از شهادتش باخبر شدند این ستاد معنوی و بزرگ 
هم کار و یادگار اوســت. تازه بعد از 13 دی 1398 
معلوم شــد که اگر امروز در امن وامان، زائر عتبات 
عالیات می شویم، نتیجه خدمت ها و درایت شهید 

سپهبد سلیمانی است....
بعثی ها چطور ســال ها در حــق اهل بیت)ع( 
کوتاهی و جسارت کرده بودند؟ حرم ها آن چنان که 
باید مفروش نبودند. اگر جایی فرش داشــته چنان 
غبارپــوش بوده که گاهی باید بــرای دیدن نقش 
فرش، قالی را می تکاندی. گوشه برخی فرش ها هم 
سوخته و پاره بودند. در و دیوارها فرسوده بودند و 

 شهدا 
پیشتازان و میدان دارانِ 

راهپیمایی اربعین
کامران پورعباس

راهی که باید رفت
آفتاب آرام آرام ســر به خانه مغرب فرو می برد تا صورت سرخ و خونینش را در 
چاه شب پنهان کند و چشمانش تن های عریان، چاک چاک و بی سری که در گوشه 
گوشه نینوا بر زمین افتاده اند را نبیند و شاهد خون های دلمه بسته روی زمین تفتیده 
نباشــد؛ و چه شبی بود آن شب! ماه هم از خجالت سر بیرون نیاورد تا آتشی که بر 
خیمه های غارت شده افروخته بودند و دامن دخترکی را فرا گرفته بود را نبیند و چه 
بی رحمانه رقم زدند سفاکان خون آشام، شام غریبان دشت کرب و بلا را. و آن طرف تر 
در تاریکی هوا و دورتر از خیمه های سوزان و سکوت محضی که با صدای سم اسب 
و ناله کودکان می شکست رود جاری بود و زمزمه ای حسرت آلود را غلیان می کرد که 

خود را نمی توانست به خیمه ها برساند و آتش را خاموش نماید.
فرات جاری بود و صدای حسرتش، داغ نرسیدن به لب های عطشان و ترک خورده 
تشــنگان دشت کرب و بلا را زمزمه می کرد. شاید درد را با خود می برد تا در گوش 
زمان جاری کند و صدای تشنگان باشد. شاید! صدای جاری فرات، مملو از درد فراق 
برادر و جدایی از خواهر بود. شاید! صدای آرام امواجی که بر شط فرات جاری است 

همان ناله اطفال تشنه لب است که فریاد می زدند؛
گر نشــد آب میسر گردد
به عمو گو به حرم برگردد

و چه ســاده زمان گذشت و صبح خسته و کسل از راه رسید حتی برای آنهایی 
که همه چیز را غارت کرده بودند، حتی کهنه پیراهن را و وقتی غارت شــدگان را از 
کوچه های شــام گذراندند انگشتی را دیدند که با انگشتر برای فروش به بازار آورده 

بودند. چه صبری داشت زینب کبری)س( که با دیدن این همه مصائب، شهادت یاران 
ابا عبدالله )ع(، دیدن سرهای بریده روی نی، غارت خیمه ها و رنج اسارت، تنها فرمود: 

»و ما رایت الا جمیلا«
به راســتی در این جملات بی بی چه نهفته است، نهضت عاشورا چه زیبایی هایی 
داشــت که حضرتش، دید و ســختی های داغ و سفر کوفه تا شام را تحمل کرد و با 
بیان همین جمله آتش به کاخ و جان یزید  انداخت و شام و افکار شامیان را متحول 
ســاخت و همان هایی که در بدو ورودشان به شام هلهله می کردند چنگ به صورت 
 انداختند و بر شهدای کرب و بلا نوحه سردادند، ضجه زدن و صورت خراشیدند. من 
درکم از این جمله ناتوان است و تنها می دانم آن قدر این جمله عمیق و دارای مفاهیم 
بلند است و شورانگیز که بعد از گذشت هزار و  اندی سال از وقوعش هنگامی که برای 
عملیات می رفتیم و می دانستیم شاید برگشتی برایمان نباشد اما زمزمه می کردیم؛ 

-کربلا کربلا ما داریم می آییم.
و رفتیم که به آن سرزمین برسیم. رفتیم که ثابت کنیم محرم و صفر است که 
خمیرمایه حرکت ماست. ثابت کنیم فرهنگ عاشورا زنده است و در زمان جاری است. 
ثابت کنیم کربلا سرزمین نیست، نماد قیام حرکت است و چه زیبائی هایی که در این 
مسیر ندیدیم. هرچند به زیبائی هایی که بی بی زینب کبری دیده بود نمی رسید اما 
شــمه ای از واقعه عاشورا را دیدیم. معنی لب خشکیده و ترک خورده و مزه تشنگی 
را در گرمای خوزستان چشیدیم و در سنگر ایستادیم. مگر کربلای یک را می توان 
فراموش کرد. آتش و خون را در کربلای 4 دیدیم. تن های شرحه شرحه و تکه تکه را 

در کربلای 5 دیدیم مگر می توانم حشمت الله جلیلیان و بدن پاره پاره اش را فراموش 
کنم که از گوشه و کنار دشت جمع آوری شد و شاید قسمت هایی از بدنش با خاک 
درآمیخت. تن های بی سر و سرهای بی تن را دیدیم و چه کربلایی بود کربلای ایران. 
چه نینوایی بود دفاع هشت ساله ای که در مقابل یزیدیان زمان، استکبار جهانی شرق 
و غرب و لشکریان عمر سعد زمان، نیروهای رژیم بعث و عبیدالله بن زیاد روزگار صدام 
شکل گرفت و جنگی تحمیلی را به دفاعی مقدس تبدیل کرد که برای سالیان سال 
افکار و  اندیشه ها را به کنکاش وا خواهد داشت که عاشورا چه الگویی جاری و زنده 
برای تمام زمان ها خواهد بود و چه زیباست؛ کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بلا.

 و چه ســری در اربعین است که عقل ها و  اندیشــه ها ناتوان از درک آن و تنها 
می توانم بگویم؛ اربعین ادامه همان مسیر است. و یادآوری کنم پیاده روی رزمندگانی 

را که در مسیر رفتن شان به سمت حجله گاه شهادت زمزمه می کردند؛ 
- کربلا کربلا، ما داریم می آییم.

آری آنها در دوران هشــت ســاله دفاع مقدس پیاده رفتند، با عشــق رفتند، با 
بصیرت رفتند، با آگاهی رفتند تا راه را برای ما باز کنند و حالا ماییم و یاد و خاطر 
آنها که در پیاده روی های شبانه شــان نام حسین )ع( بر زبان جاری ساختند و کربلا 
ذکر لب های شان بود. در مسیر اربعین نایب الزیاره شان باشیم و آنها را یاد کنیم که 
زیبایی این پیاده روی نشــئات گرفته از آن روزها و ثمره یاران حسین )ع( و سربازان 

پیر خمین است.
التماس دعا.

ابوالقاسم محمدزاده

گاه رد اهانت بعثی  ها روی شان پیدا بود مانند آنچه 
در انتفاضه شعبانیه مردم عراق در اعتراض به صدام 
و عملکردش شکل گرفته بود. زباله هایی که دورتادور 
حرم رها می شدند و در حرم که به ندرت باز بود، چه 
برسد به اقامه نماز جماعت و مناسبت های مذهبی. 
حتی یک بار وقتی قرار به زیارت و حضور ســردار 
سلیمانی در حرم می شود، می گردند تا خادم دربان 
را پیــدا کنند، در حرم را باز کند. اگر از توضیحات 
دانایی فر]ســفیر سابق ایران در بغداد[، وام بگیریم 
می تــوان عنوان دیگری برای ســردار مطرح کرد؛ 
»معمار مقاومت« که در اولین قدم، امنیت حرم ها 
را به کمک ظرفیت های بومی و جوانان شیعه تأمین 
کرد. در گام های بعدی، اقدامات لازم برای رونق و 
آبادی شان و پیوند معنوی دو ملت ایران و عراق را 
انجام داد. سردار عتبات عالیات و پیاده روی اربعین را 
نقطه سرآغاز و پایگاه تمدن نوین اسلامی می دانست. 
ســردار سلیمانی، مهره ها و افرادی را برای این 
کار دور هم جمع کرد و پای کار آورد که می دانستند 
وقتی چیزی از آنها خواســته می شود بی بهانه و به 
بهترین شــکل باید انجام می شــد. همین نیروها 
خودشــان هم می گشتند و بهترین، خوش اراده و 
پرکارترین افرادی را که می شــناختند به کار برای 
اهل بیت)ع( دعوت می کردند. کار برای باز ســازی 
عتبات عالیات چنان برای ســردار سلیمانی مهم و 
جدی بود که حتی وقتی داعش به عراق حمله کرد 
یا برای مثال به شمال کربلا رسید، حلقه امنیت دور 
حرم محفوظ بود و زائران باوجود جنگ و درگیری 
در عــراق، در امن وامــان به زیــارت اهل بیت)ع( 
می رفتند و پیاده روی پرشکوه و میلیونی اربعین را 
هرسال باشکوه  و امن تر از سال قبل برگزار می کردند. 
علویون و نیروهای بسیج مخلص دیروز حالا در قالب 
»حشدالشعبی« منسجم و متحد شده بودند و در 
کنار دیگر نیروهای مدافع حرم، جان برکف از حرم 

آل الله محافظت می کردنــد. اوج امنیت زائران در 
اوج درگیری در منطقه و از ســویی دیگر روزبه روز 
توسعه و پیشــرفت کار عمرانی باز سازی عتبات با 
درایت سردار، سلحشــوری مدافعان حرم و همت 
جمعی اعضای ســتاد از مسئول گرفته تا کارگران 

این ماجرای باشکوه را رقم  زده بود.
ســردار حســن پــلارک نایب  رئیس  ســابق 
هیئت مدیره ســتاد توسعه و باز ســازی عتبات به 
نقش اثرگذار سردار سلیمانی در احیای راهپیمایی 
اربعین و موکب ها  اشــاره و بیان می کند: ســردار 
سلیمانی بر این باور بود که باید تمام امکانات کشور 
در این راه به کار گرفته شود. سردار سلیمانی خود 
به عنوان متولی وارد میدان می شد و می گفت این 
کار اقدام کوچکی نیست و به تنهایی از عهده یک 
ارگان، نهاد یا فرد برنمی آید؛ باید کل کشور بسیج 
شود. او ساختاری پیشنهاد داد و نهادی مانند ستاد 
اربعین تشکیل شد. در این ستاد 20 سازمان، نهاد 

و دستگاه مختلف پای کار آمدند.
سردار پلارک با یادکرد نمونه هایی از اقدام های 
شهید سلیمانی می گوید: ســردار برای فرماندهی 
در میدان حاضر بود؛ به طور نمونه از ســامرا زنگ 
می زد که در این شهر کمبود ماشین وجود دارد و 
از نهادهای مرتبط درخواست رفع مشکل می کرد. 
با پیگیری هایی که ایشان داشت، کمتر از 24 ساعت 
300 دستگاه اتوبوس را به سامرا فرستادیم تا زائران 
را جابه جا کنند. یا اربعین 97 با پیگیری و دســتور 
ایشان با ســرعت هر چه تمام پتوهایی از فرودگاه 
مهرآباد به فرودگاه نجف تخلیه کردیم تا زائران سرما 
نخورند. او مرد میدان بود و می گفت همه مسئول 
هستیم و باید کمک کنیم؛ پس از پایان مراسم نیز 
از همه تشکر می کرد. همه فکر می کردند سردار در 
میدان نبرد حضور دارد اما کسی نمی دانست که او 

دو ماه پیش از اربعین در عراق است و حشدالشعبی 
و تمام جریان های همســو را بــرای امنیت زائران 
ســاماندهی می کند؛ او حتی امکانات پشتیبانی و 

لجستیکی را فراهم می کرد.
در ادامه از ســایر شهدای در پیاده روی اربعین 

نیز یاد می کنیم.
 شهید محسن حججی 

و علمداری در راهپیمایی اربعین 
شــهید حججی، نماینده و سخنگوی شهدای 
مظلوم و بی  سر، سال قبل از شهادتش در راهپیمایی 

اربعین پرچمداری و علمداری می نمود. 
کلیپی که از شــهید حججی در فضای مجازی 

منتشر شده، نشــان می دهد که آقا محسن بعد از 
عبورش از مرز مهران با شوق وصف ناپذیری مسیر 

را ادامه می دهد.
همچنین نقل شــده که در پیاده روی اربعین، 
با پرچمی که داشــت همیشه علمدار بود، از همه 
صبورتر و با گذشت تر بود و اگر کسی عقب می افتاد 

وی همراهش می شد.
شــهید حججی مانند امام  حســین و حضرت  
علی  اکبر و شهدای کربلا بی  سر و همچون حضرت 
عباس بی  دســت در هفتم محرم ســال 1396 به 

خاک سپرده شد. 
خون شهدای کربلا بســاط یزید و یزیدیان را 
برچید و خون شــهید حججی بساط داعشی های 

خونخوار را. 
سردار بزرگ و سرافراز و پرافتخار اسلام شهید 
حاج قاســم سلیمانی بعد از شهادت محسن وعده 
نابودی ســه ماهه داعش در انتقام خون محسن را 
داد و قبــل از موعد مقرر خبر نابودی داعش را در 

نامه  ای به رهبر انقلاب اعلام نمود. 
شهادت حججی جهان را به لرزه درآورد و برای 

جهانیان چهره شناخته شده و محبوبی گردید.
در سال 1396، تصاویر شهید محسن حججی در 
مسیر راهپیمایی اربعین در مقابل برخی موکب های 

بزرگ عراقی نیز نصب شده بود. 
موکب دار اربعین شهید شاهچراغ شد

22 مرداد 1402، به فاصله کمتر از یک سال، 
دومین حمله تروریســتی به حرم مطهر شاهچراغ 

توســط تروریست های داعشــی انجام شد که این 
حمله با معجزه الهی در زمین گیر شدن و دستگیریِ 
تروریستِ تا دندان مسلح داعشی توسط یک خادم 
ساده و غیرمســلحِ حرم شاهچراغ با دستان خالی 

ناکام ماند.
در این حمله تروریستی دو شهید تقدیم گردید. 
یک شهید با نام »غلام عباس عباسی« که در همان 
دقایق اولیه حمله تروریستی در خود حرم شاهچراغ 
آسمانی گردید و شــهید دوم برادر بسیجی محمد 
جهانگیری از مأموران امنیتی حرم بود که در درگیری 
با تروریست تکفیری به دلیل اصابت گلوله به شدت 
مجروح گردید و در 23 مرداد 1402 به شهادت رسید. 

شــهید غلام عباس عباسی در دی سال 1360 
وارد ســپاه شد و برای دفاع از میهن اسلامی عازم 
جبهه های نبرد حق علیه باطل گردید. در پشــت 
جبهــه نیز در زمینه جمع آوری کمک های مردمی 
برای جنگ در نقاط مختلف فعالیت داشــت و کار 

برای خدا را افتخاری برای خود می دانست.
پس از پایان جنگ تحمیلی در ناحیه مقاومت 
سپاه خرامه خدمت کرد و در سال 1382 بازنشسته 

شد.
برادر بزرگوار این شــهید گرانقــدر نیز آزاده و 
جانبــاز 50 درصد دفاع مقدس بود که 2 فروردین 
سال 1361 در عملیات فتح المبین بر اثر موج انفجار 
و ترکش از نواحی پای راســت و چپ، سر، گوش، 
کمر، چشم و داخلی مجروح شد و به اسارت نیروهای 
بعثی عراق درآمد و مدت بیش از 8 ســال از عمر 

خود را در زندان های رژیم بعث عراق سپری کرد.
محدثه دختر شهید عباسی که خادم شاهچراغ 
است، ماجرای خادمِ شاهچراغ شدنِ پدر را چنین 

شرح می دهد: 
»بابا پاســدار بود و در شهرستان خرامه شیراز 
مشغول خدمت. بازنشسته که شد آمدیم شیراز. من 
خادم شاهچراغ شدم و بابا هم دل توی دلش نبود 
که لباس خادمی را بپوشــد. گفت باباجان دعا کن 
منم لیاقتش را داشته باشم. فرم درخواست پر کرد. 

آن قدر رفت و آمد که بالاخره به آرزویش رسید.«
روزی که لباس خادمی صحن و سرای برادر امام 
رضا)ع( قواره تنش شــد، انگار همه دلخوشی های 

دنیا و اخری یک جا جمع شــده بود در این کت و 
شلوار سرمه ای رنگ. آن روز را محدثه خانم خوب 

یادش هست:
»بابا از خوشحالی روی زمین بند نبود. شادی و 
سرور عجیبی که تا حالا توی بابا ندیده بودیم. رفت 
کلی شــیرینی گرفت و پخش کرد. یکی دو جعبه 
هم گذاشت برای حرم شاهچراغ. گفت می برم حرم 
تعارف زائر ها می کنم. می خواست خوشحالی اش را 
با زائران حرم شــاه چراغ قســمت کند. آن قدر که 
بچه دوست بود، گفت یک جعبه شیرینی مخصوص 

بچه هایی که می آیند زیارت آقا.«
همسر شهید نیز خاطرنشان می نماید:

»لباس خادمی آســتان شــاهچراغ برای غلام 
عبــاس خیلی مهم بود. هر روزی که نوبتش بود و 
می خواست به شاهچراغ بره، خودش لباسش را اتو 
می کرد. با عشق این کار را انجام می داد. عطر می زد. 

اصلًا مایه فخرش بود.«
در خانواده عباسی خادم الحسین بودن موروثی 
است. از همان لحظه تولد، قابله وقتی می خواسته 
بند ناف بچه ها را ببرد یاد سفارش حاجی افتاده که 
گفته حتماً زیرلب ذکر یا حســین)ع( بگویید. ناف 
غلام عباس را با ذکر یا حســین بریدند و نامش را 

هم گذاشتند غلام عباس. 
غلام عباس تا آخر عمــرش غلامِ عباس)ع( و 
حســین)ع( و خاندانش بود. خودش را خاک پای 
هیئتی ها می کرد. حاجی غلام  عباس پیرغلام هیئت 
محبان حضرت فاطمه خرامه بود و بزرگ جمع. اما 

افتخارش کفش جفت کردن و چایی ریختن برای 
عزادار ها بود و هوای نوجوان های هیئتی را هم طور 
دیگری داشــت. خم می شــد جلوی پای عزاداران 
کوچک. می گفت این ها که از ســن پایین پای دم 
و دســتگاه اهل بیتند عاشــق ترند. باید هواشان را 

بیشتر داشت. 
اول از همه می آمد و آخر همه از هیئت بیرون 
می رفت. بیشتر شب ها آشپزی هیئت پای حاج غلام 
عباس بود. پای دیگ  اشــک می ریخت و آشپزی 
می کــرد. برایش آب می آوردند نمی خورد. خودش 
آن جــا بود و روحش جای دیگر. دلش نمی آمد آب 
بخورد. محال بود تا موقعــی که خیالش از اطعام 
آخرین عزادار هیئت راحت شود، لب به غذا بزند. 

اگر قرار بود به پیــاده روی اربعین برود، ردای 
خدمت را تنش می کرد و می شــد ســقای موکب. 
اگر هم کربلا نمی رفت، موکب دار مسیر پیاده روی 

جاماندگان اربعین در خرامه شیراز می شد.
خانم معصومه عباســی از آرزوی برآورده شدة 

دایی می گوید:
»یک سال قبل دایی آمده بود خانه مان. گفتم 
دایی ما به سن و سال شما برسیم آرزو داریم برای 
خودمان؟ مثلًا همین شما هنوز برای خودت آرزو 
داری؟ بچه هات که عاقبت بخیر شدند. خودت هم 
همین طور. گفت آرزو بر هیچ  کس عیب نیســت. 
دایــی جان، حتی به من پیرمــرد. من یک آرزوی 
بزرگ دارم، اینکه با شــهادت از این دنیا برم. گفتم 
دایی آرزویت محال است. گفت کار برای خدا نشد 
ندارد. آن روز نه من، نه دایی، هیچ کدام فکرش را 
نمی کردیم یک ســال دیگر این آرزو آن هم به این 

شکل برآورده شود.«
شهید  اربعینیِ لبنانی 

مادر شــهید حســین کمال حمود رضوان، در 
گفت وگو با برنامه صبح جدید شــبکه العالم گفت: 

فرزندش را شــهید اربعین نامیده اند، زیرا او با پای 
پیاده مزار امام حسین)علیه السلام( را زیارت کرد و 
روز اربعین به حرم سرور شهیدان رسید و هنگامی 
که دســتش به پنجره ضریح رسید، خطاب به امام 
فرمود: من اکنون در حضور شما و مهمان شما هستم 
و می خواهم سال آینده مهمان شما در بهشت   باشم.

مادر شــهید ادامه داد که حسین سال 2015 
نتوانســت دوباره به توفیق زیارت مزار امام حسین 
دســت یابد، به همین دلیل به یکی از دوستانش 
گفت: بــرای زیارت دوباره امام حســین)ع( که از 
طریق پیاده روی اربعین میسر نشده است، یک راه 
نظامی پیدا خواهم کرد و در بهشت به زیارت امام 

حسین)ع( نایل خواهم شد.
مادر شهید گفت: حسین یک راه نظامی پیمود 
که فقط شهدا از آن عبور می کنند که جان شان را 
بــه جهاد در راه خدا اختصــاص می دهند و پیروز 

می شوند.
شهید حســین کمال حمود با لقب »رضوان« 
از اهالی جنوب لبنان اســت که روز قبل از اربعین 
حســینی در درگیری با تروریست های تکفیری به 

شهادت رسید.
شهدای اربعینیِ فاطمیون

شهید احمد شکیب احمدی از شهدای فاطمیون 
بود که علاقه زیادی به پیاده روی اربعین داشــت. 
همین عشــق و علاقه بود که با لباسی که به کربلا 
و مشــهد رفته بود، به جنگ با تکفیری ها می رفت 

و در نهایت با همان لباس هم به شهادت رسید.
دانشجوی شهید مهندس مصطفی کریمی نخبه 
لشکر فاطمیون است که مهرماه سال 95 در سوریه 

به شهادت رسید.
مادر آقا مصطفی می گوید: نمی دانم در پیاده روی 
اربعین چه قول و قراری با سیدالشهدا گذاشت که 

بعد از 40 روز رفت ســوریه، مدافع حرم شد و در 
محرم بعدی رفت به ملاقات سالار شهیدان.

حرّ مدافعان حرم 
هشت روز مانده بود به اربعین سال 1393. شب 
ساعت یازده بود که مجید قربان خوانی سراسیمه آمد 
خانه. به مادر گفت وسایلم را جمع کن که عازم کربلا 
هستم. مادر گفت: زودتر می گفتی که به چند تا از 
فامیل و آشنا خبر می دادیم. عجله داشت و رفقایش 
داخل ماشین منتظرش بودند. چه رفقایی و چه سفر 
اربعینی. تا برســند مرز مهران صدای آهنگ شان و 
بگو بخندشــان بلند بود؛ گویا کارناوال شادی راه 

انداخته بودند. 
مجیــد اولین بار که رفــت داخل حرم حضرت 
علی)ع(، کمی تغییر کرد و کم حرف شــد. هر بار 
هم کــه می رفت حرم دیر بر می گشــت آن هم با 
چشــم های خون. رفقا مانده بودند که خود مجید 

است یا نقش جدید.
پیاده روی که شروع شد، مجید غرق در خودش 
بود. نه می گفت و نه می خندید. پایش که رســید 
بین الحرمین، از درون شکست. دیگر دست خودش 

نبود. ذکر یا حسین، یا حسین بود و اشک و ناله.
وقتی می خواســتند برگردند، به صمیمی ترین 
دوســتش گفت: توی این چند روز از امام حسین 
خواســتم که آدمم کند. اگر آدمم کند. دیگر هیچ 

چیز نمی خواهم.
آقا مجید حرّی دیگر شده بود. فاصله بین توبه 

و شهادتش 13 ماه بیشتر نبود.
 شهیدی که آرزو داشت 

عکسش را در راهپیمایی اربعین بزنند 
حسین ولایتی فر از تکاورهای سپاه بود که در 
31 شهریور 1397 در حمله تروریست ها به مراسم 
رژه نیروهای مسلح در اهواز در سن 22 سالگی به 

شهادت رسید. 
گویی که شهید حسین ولایتی فر برات شهادتش 
را در پیــاده روی اربعیــن از امام حســین گرفت. 
نماهنگی از شــهید پخش شــده کــه دربردارنده 
جمله ای با این مضمون از شــهید اســت که طی 
پیاده روی می گوید: »ان شاء الله سال دیگه عکس ما 

رو بگیرن و بگن به یاد حسین ولایتی«.
وحید یامین پور مجری و تهیه کننده تلویزیون 
با انتشــار فیلمی از آخرین اربعین شــهید حادثه 
اهواز نوشت: »ببینید شهید ولایتی فر)پورخیشگر( 
شهید حادثه تروریستی اخیر در اهواز در راهپیمایی 
اربعین سال گذشــته دعا می کند سال بعد عکس 
او را بــه عنوان شــهید در راهپیمایی اربعین روی 

دست بگیرند!
دعایت مستجاب شد حسین عزیز. شماها کی 
وقت کردید این قدر صاف و آســمانی شوید؟ پای 
درس کدام اســتاد نشســتید؟ با کدام ذکر و ورد 

مستجاب الدعوه شدید؟!«
خدمت بدون چشمداشت به زائران اربعین

شهید مدافع حرم حمیدرضا اسداللهی دانشجوی 
کارشناسی ارشــد ادبیات عرب در دانشگاه تهران 
و از فعالان و نخبگان حــوزه بین الملل و از بانیان 
کنگره لقاءالحسین بود که ارتباط مؤثر و مستمری 
با نیروهای جهادی دیگر کشــورها داشت و بعد از 
شهادتش، مراسماتی در کشورهای عراق و یمن و 

پاکستان برای بزرگداشتش برگزار شد. 
ســید زمان جواد علی، دوست عراقی شهید 
می گویــد: او اول یــک مجاهــد در خدمت امام 
حسین)ع( بود. در عراق برای همه زائرین از نجف 
تا کربلا و تا کاظمین بدون چشمداشت فقط برای 
خدمت کار می کرد. ما با هم عهدی بســته بودیم 
که در ایامی که حمید به نجف و کربلا می آمد، با 
کمک یکدیگر به زوار امام حسین)ع( خدمت کنیم.

سفر زیارتی امام حسین را هیچ وقت ترک نکنید
شــهید مهدی نوروزی معروف به شیر سامرا 
در دی ماه 1393 در دفاع از حرمین عســکریین 
در سامرا توسط تروریست های داعشی به شهادت 

رسید. 
همســر شــهید در مورد توصیه های شهید 
نــوروزی در مورد اهمیت شــرکت در پیاده روی 
اربعیــن می گویــد: آقا مهدی همیشــه به بنده 
می گفت که ســفر زیارتی امام حسین)ع( را هیچ 
وقت و تحت هیچ شــرایطی ترک نکن؛ حتی اگر 
شــده ســالی یک مرتبه آن هم در موقع اربعین 
شــهادت امام حسین)ع( خود را به کربلا برسان، 
حتی اگر شده فرش خانه ات را بفروش و مقدمات 
ســفر کربلا را مهیا کن و این سفر را ترک نکن و 
این شاخص ترین سخنی بود که آقا مهدی درباره 

سفر اربعین به بنده می گفت.
همسر شهید می افزاید: خاطره شیرینی که از 
آخرین سفر مشــترک مان به کربلا در پیاده روی 
اربعین در یادم مانده است، این است که در بخشی 
از راه باران شروع به باریدن کرد، فرزندمان هم در 
همان زمان گریه می کرد و غذا می خواست، در آن 
زمان آقا مهدی پتو بالای سرم گرفت که باران روی 
سرم نریزد و گفت شما این جا بنشین و به بچه غذا 
بده. من همان جا نشستم و به آقا هادی غذا دادم.


